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Take the Aramaic Language Seriously; Some Hints with the 
Approach of Quranic Studies
Heidar Eiyvazi

Abstract: The present article focuses on the deep links between 
Aramaic and Arabic among the Semitic languages. The article 
is compiled in four parts, which are: 1. an introduction to 
the Semitic languages; 2. Aramaic and Arabic connections; 3. 
Aramaic-Talmudic and Arabic connections of the Qur›an; 4. 
Sample analysis: the meaning of «Dābatul-Arḍ» (Namal: 82) in 
the light of Semitic languages. Finally, the concluding section 
re-emphasizes the necessity of launching the Semitic languages 
department in some faculties of Quranic sciences. It seems that 
Semitic, Aramaic, and Arabic languages have the deepest and 
widest connections.
Keywords: Semitic Languages, Aramaic, Arabic, Talmud, Quran 
Vocabulary.

در  عربی  و  آرامی  عمیق  پیوندهای  به  حاضر  مقالۀ  چکیده: 
میان زبان های سامی متمرکز است و مباحث آن در چهار بخش 
تدوین یافته است که عبارتند از: 1. درآمدی بر زبان های سامی؛ 2. 
پیوندهای آرامی و عربی؛ 3. پیوندهای آرامی ـ تلمودی و عربی 
پرتو  در   )82 )نمل:  الأرض«  »دابة  کارکرد  نمونه کاوی:   .4 قرآن؛ 
بر  تأکید دوباره  بر  زبانهای سامی. در نهایت، بخش جمع بندی 
ضرورت راه اندازی رشتۀ زبان های سامی در برخی دانشکده های 
علوم قرآنی می پردازد. به نظر می رسد، در زبان های سامی، آرامی 

و عربی از عمیق ترین و وسیع ترین پیوندها برخوردارند. 

کلیدواژه ها: زبان های سامی، زبان آرامی، عربی، تلمود، مفردات 
قرآن. 
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مقالۀ حاضر مجموعۀ یادداشت های راقم این سطور در مراجعه به منابع تفسیری تورات مشخصا 

تلمـود و قاموس هـای مرتبـط در ضمن کلان پروژۀ »بررسـی و نقد روابط بینامتنـی قرآن و متون 

پیشـین با تکیه بر متون عبری و سـریانی« اسـت که امیدوارم جلد نخست آن ذیل عنوان فرهنگ 

تطبیقـی تـوارت و قرآن: واژگان مشـترک عبری ـ عربی، به زودی منتشـر شـود.1 به همین ترتیب، 

معرفی و بررسـی ترجمه های عبری قرآن نیز در سـال های اخیر در واقع از دسـتاوردهای این پروژه 

بوده است.2 اکنون این یادداشت ها در یک دسته بندی اولیه ارائه می شود.

۱.درآمدی‌بر‌زبانهای‌سامی
در یک تقسیم بندی کلی، زبان های سامی به سه دسته تقسیم می شوند: 1. شرقی: زبان های بابلی، 

آشـوری )اکدی( و ابلایی؛ 2. غربی: فینیقی، عبری و آرامی؛ 3. جنوبی: حبشـی و تمام گویش های 

عربـی. البتـه تقسـیم بندی های خیلـی جزئی نیز در منابع فنی مطرح اسـت.3 در ایـن میان، زبان 

آرامی، از مهم ترین زبانهای سـامی محسـوب می شـود. قدیمی ترین کتیبه های این زبان به سدۀ 9 

و 8 ق.م. تعلق دارند که در حد فاصل شام و بین النهرین کشف شده اند. خاستگاه گویشوران این 

زبان سـامی محتملا شـمال عربسـتان بوده که پیش از سدۀ 12 ق.م. در شام و بین النهرین و بابل 

مسـتقر شـدند و حکومت هـای کوچکی را در این مناطق شـکل دادند. هرچنـد، این حکومت های 

محلی در کشـمکش همیشـگی با شـاهان آشـور در سـدۀ 8ق.م. از میان رفتند، اما زبان و فرهنگ 

آرامیان به واسـطۀ قبایل پرقدرتی که در نواحی بین النهرین می زیسـتند، تأثیر و نفوذ دائمی خود 

را بر اقوام مجاور برجای گذاشت.4 

۱.۱.بخش هـی آراهی تورات عبری
زبـان آرامـی با پیشـینه ای قدرتمند به عنوان زبـانِ فرهنگی تمام منطقۀ بین النهرین و سـینا، بر 

زبان هـای ایـن منطقۀ تأثیر غیر قابل انکاری گذاشـته اسـت. در این رابطه می تـوان به بخش های 

آرامیِ تورات عبری اشـاره کرد. کوتاه آنکه، هرچند اصل تورات به زبان عبری اسـت، اما بخش هایی 

1 . دربارۀ اهمیت و ضرورت این مباحث در مطالعات قرآنی نک. فصل های سه گانه از بخش نخست کتاب درآمدی 
بر زبان شناسی تطبیقی قرآن و تورات، 1396، ص 23ـ62.

2 . به ترتیب تاریخی نک.
حیدر عیوضی، مصطفی رزاقی، محمدعلی طباطبایی، »سـورۀ نمل: مقایسـه ترجمه های عبری یوزف ریولین 

و اوری روبین«، آینۀ پژوهش، ش. 175، 1398؛
حیدر عیوضی، »معرفی ترجمۀ عبری قرآن از اسعد نمر بصول«، ترجمان وحی، ش. 46، 1398.

ــ ، »بررسی ترجمۀ عبری قرآن از اسعد نمر بصول«، ترجمان وحی، ش. 47، 1399.
ــ ، »ترجمه های عبری قرآن به مثابه تفاسـیر یهودی ناشـناخته: بررسـی نسـخه بازنویسـی اوری روبین«، آینۀ 

پژوهش، ش. 191، 1400.
3. The Semitic Language, Second Edition by J. Heuhnergard and N. Pat-El, Routledge, 2019, p. 3. 

 4. دبا، 287/1.
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 بخش های متأخر )مصادف با سـلطۀ زبان آرامی در بین النهرین( به آرامی نوشـته 
ً
از آن، مشـخصا

شدند، که عبارتند از:

I. سفر پیدایش 31: 47 )دو واژه(؛ ارمیا 10: 11 )یک جمله در نهی بت پرستی و نابودی حتمی بت ها(؛ 

II. تقریبا تمام کتاب دانیال )به جز باب اول و آیات نخست باب دوم(، شامل دانیال 2: 4 ـ 7:   28؛ 

III. عزرا 4: 8 ـ 6: 8؛ 

IV. عزرا 7: 12ـ 5.26 

بخش هـای آرامـی در تـوارت عبـری، در منابع فنـی به تفصیل بحث شـده و خـارج از محدودۀ این 

مقالـه می باشـد؛ امـا در اینجـا به دو نکته کوتاه بسـندۀ می شـود. دو واژۀ سـفر پیدایش در ضمن 

سـخنان لابـان )پـدر زن یعقـوب( قـرار دارنـد، همو کـه در بخش هـای دیگر تـورات لابـان ارامی/ 

آرامـی  (לָבָן הָאֲרַמִּי/lāḇān hā-᾽arammi ← پیدایـش 25: 20( خوانـده شـده اسـت. و دیگـر اینکه، 

قطعـۀ نخسـت در کتـاب عـزرا در واقـع متـن نامه ای اسـت که از اورشـلیم به خشایارشـاه، شـاه 

 ایران نوشـته شـده؛ و قطعۀ دوم متن نامۀ اردشـیر پادشـاه، )به تعبیر متن تورات شـاه شـاهان

  מֶלֶךְ, מַלְכַיָּא / ᾽meleḵ malkayyā   ← 12:7 به عزرا می باشد؛ این نامه ها از اسنادی هستند که نشان 

می دهند آرامی در دربار ایران زبان رسمی بوده است. 

۲.۱.  زبـن آراهی تلمود
مجموعۀ تلمود اصلی ترین تفسـیر تورات عبری می باشـد و از دو بخش تشـکیل شده است؛ الف( 

میشـنا  کـه تـا 200م. به انجام رسـید و بـه جهت اهمیتی کـه دارد از آن به تورات شـفاهی نیز تعبیر 

می شود. زبان این بخش عبری کلاسیک است، و تقریبا در پیوند کامل با متن عبری تورات می باشد. 

ب( گمارا، که شرح و تکمله بر بخشِ پیشین، یعنی میشناست که به قلم سلسلۀ عالمان موسوم 

به آمورائیم تا سال 500م. نوشته شده است. زبان این بخش تماما به آرامی است. 

مهم آنکه این بخشِ آرامی تلمود، نسـبت به دیگر زبان های سـامی، پیوند عمیق تری با زبان عربی 

دارد. پرواضـح اسـت که این موضوع حوزه های مختلفی را دربـر می گیرد، که در محدودۀ یک مقاله 

نیست، آنچه در پی می آید در واقع به عنوان طرحی برای مباحث فنی تر ارائه می شود. 

3.۱.  آشنـیی قـهوس نگـران عربی کلاسیک بـ آراهی )نَبَطی(
ذکـر ایـن نکته نیز ضروری اسـت، آنچه که در قاموس های کلاسـیک زبان عربی بـه لغة نَبَطی از آن 

تعبیر شده، در واقع اشاره به شاخه های همین زبانِ آرامی در عراق و سوریه دارد. چه اینکه نبطیان 

مانند دیگر اقوام شـمال عربسـتان بشدت تحت تأثیر آرامی بودند؛ ایشان علاوه بر زبان رسمی، در 

5 . EJ, 2/343. 
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محاورات روزانۀ خود نیز از آرامی استفاده می کردند.6

ریب  )د. 216ق.( ادیب و لغت شناس مبرّز 
ُ

صْمَعی ، ابوسعید عبدالملک  بن  ق
َ
 در این رابطه باید از ا

نام برد که دانش خوبی نسـبت به تفاوت های عربی و آرامی )نبطی( داشـته اسـت. او به درسـتی 

تبییـن کـرده بـود که واج ظ /ẓ/ عربی در مقابل ط /ṭ/ نَبَطی قـرار دارد، و در پرتو آن به تحلیل برخی 

ة«)= چتر کوچـک( گفته، »بَر« 
ّ
وام واژه هـای عربـی می پرداخـت7: »وی در معرب بـودن واژۀ »برطل

معـادل نبطـی بـرای کلمه »ابن[پسـر]« و بخش دوم کلمه معادل »ظل« )= »سـایه«( اسـت، در 

معنای تحت اللفظی »ابن الظل/ پسـر سـایه«( چه اینکه در نبطی »ظ« به »ط« تغییر یافته است.  

همین توضیح در تحلیل واژه »ناطور« نیز دیده می شود؛ وی در این رابطه گفته این کلمه دخیل از 

نبطی است و واژۀ معادل آن در عربی »ناظور« می باشد«.8 

بَطی  همینطـور سـخن جاحظ در برخـی تفاوت های عربی و نَبَطـی نیز جالب توجه اسـت: »لأنّ النَّ

، فـإذا أراد أن یقوتل زَورَق قال: سَـورق، ویجعل العین همزة، فـأذا أراد أن یقول 
ً
یجعـل الـزّای سـینا

مُشمَعِل، قال: مُشمَئِل«.9 

4.1.  آنچه در پی می آید نه دستور زبان آرامی است و نه دستور زبان عربی، بلکه صرفا یادداشت هایی 

اسـت که پیوندهای بنیادین این دو زبان را به تصویر می کشـد. پرواضح اسـت که هر دوی آرامی و 

عربی علاوه بر دوره های مختلف، شـاخه های گوناگون نیز دارند؛ از شـاخه های آرامی: نبطی، آرامی 

یهـودی ـ فلسـطینی )تلمـودی(، کلدانی، سـریانی و غیره؛ هرچند این شـاخه ها رسـم الخط های 

متفاوتی دارند، اما همۀ در زیر چتر زبان آرامی قرار دارند.10 همینطور عربی شـمالی باسـتان )قبل از 

اسلام(: صفایی، ثمودی و غیره. تک تک این گویش ها در منابع فنی تر مورد بررسی قرار گرفته، این 

مقاله عمدتا بر مقایسۀ آرامی تلمودی و عربی کلاسیک متمرکز است. 

همینطور در این مقاله به مباحث رسم الخط نیز پرداخته نمی شود، و مبنای فعلی ما همان دیدگاه 

نولدکه است که خط عربی را برگرفته از خط نبطی می دانست.11 

6 . آذرنوش، راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، 64. 
در رابطه با خط نبطی نیز دو احتمال مطرح است: »مشتق از آرامی کتیبه ای یا آرامی نسخ«، نک. همانجا. 

7. Fraenkel, Die Aramäischen Fremdwürter im Arabischen, x.

 8. نک. »نخسـتین فرهنگ نگاران عرب و به کارگیری زبان های سـامی«، رمزی بعلبکی، ترجمۀ حیدر عیوضی، 
ترجمان وحى پاییز و زمستان 1395، ش. 40 ) ص. 61 ـ 88 (. 

9 . جاجظ، البیان والتبیین، 70/1. 
 10. راجع به تفاوت خط و زبان، و پیامدهای خلط میان آن دو نک. »أبی یأبی شاذ نیست، بررسی یک قاعدۀ صرف 

عربی در پرتو زبانهای سامی«، حیدر عیوضی، ترجمان وحی، بهار و تابستان 1398، ش. 45، ص 126ـ139.
 11. بر اساس دیدگاه نولدکه اساسا خط عربی اقتباس از خط نبطی است، نک.

Nöldeke, Theodor, Julius Euting, and A. von Gutschmidt. Nabatäische Inschriften Aus Arabien. Berlin: Reimer, 1885.
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۵.۱. یک نکتم
لرز12، 

ُ
مخاطـب فهیـم توجـه دارد کـه رویکرد ایـن مقاله به هیچ وجـه دفـاع از دیدگاه هـای کارل ف

مینگانا13 و کریسـتف لوکزنبرگ14 در باب زبان قرآن نیسـت؛ بلکه، راقم این سطور از یک سو مدافع 

لرز اسـت و از سـوی دیگر رنجور از نقدهای الهیاتی وطنی که 
ُ

نقدهای تئودورنولدکه بر دیدگاه های ف

در گسسـتگی کامل از مباحث علمی مربوط به این حوزه طرح می شـود. باری، مقالۀ حاضر بیش و 

پیش از هر چیزی دعوت از پژوهشگران جوان برای جدی گرفتن زبان های سامی در مطالعات نوین 

است)نک. جمع بندی(. اکنون به بخش اصلی مقاله رسیدیم.

۲.‌پیوند‌های‌آرامی‌و‌عربی‌)کلیات(
مباحث این بخش در چهار محور قرار دارند:

0.۲.  در حروف صـهت 
ترتیـب حـروف صامت در زبان های سـامی بر پایۀ الفبای خط فنیقی اسـتوارند؛ عـلاوه بر این، این 

زْ - حُطّی  بْجَدْ - هَوَّ
َ
ترتیب حتی در الفبای یونانی و لاتین نیز حفظ شده است. واژه های هشتگانۀ »ا

« به جهت سـهولت در یادگیری و به خاطرسـپردن به 
ْ

 - ضَظِغ
ْ

خَذ
َ
ـتْ - ث

َ
رَش

َ
صْ - ق

َ
مَنْ - سَـعْف

َ
ل

َ
- ک

نحو جامع متضمن همۀ این حروف در زبان های سامی می باشند. 

ـت به پایان می رسـند و عربی 
َ

رش
َ

همانطـور کـه در جدول ذیل ملاحظه می شـود، حروف عبری در ق

شش حرف »ث خ ذ ض ظ غ« را اضافی دارد، به این جهت در عبری در مورد ریشه های مشترکی که 

متضمن یکی از این حروف شش گانۀ عربی اند، از حروف نزدیک به آنها استفاده می شود. 

ابجد                     هوز                   حط

Hebr.
טחזוהדגבא

Alef Bet Gimel Dalet Heh Vav Zayin Khet Tet 
Translit.ʾbgdhwzḥṭ

Arabicطحزوهدجبا
                    ی                             کلمن                                                       س

Hebr.
סן٭נם٭מלך٭כי

Yud   Kaf khafLamed Mem Mem Nun NunSamekh 

Translit.ykkhlmmnns
Arabicسننـممـلخكي

                           عفص                                                                 قرشت

 12. Karl Vollers, 1857-1909. 
 13. Alphonse Mingana, 1878-1929.
 14. Christoph Luxenberg.
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Hebr.
תשׁרק٭ץצ٭ףפע

AyinPehfehTsadiTsadiKufReshShinTav
Translit.ʿpfṣṣqršt
Arabicتشرقصصـففـع

* مهم آنکه، این نسـبت در رابطه با عربی و آرامی متفاوت اسـت. به عبارتی، از میان آن شش حرف 

عربـی »ثخذ، ضظـغ«، برای چهار حرف »ث ذ ض ظ« در آرامی معمولا برابرنهادهای تقریبا ثابتی را 

شاهدیم )در حالی که در عبری کاملا متغیر و سماعی است(. در ادامه، تنها به دو حرف »ث« و »ذ« 

اشاره می کنیم.

ث
عبریآرامیعربی

שָׁלֹשׁ / šālōšתְּלַת / tltثلاث »سه«

مس »خورشید« שמש 
َ

* در عبری  š / שׁعلاوه بر اینکه معادل شš / عربی است )از جمله در واژۀ ش

šemeš /(، بـه عنـوان معـادل حـرف ث/ ṯ   عربی نیز به کار می رود. امـا در آرامی t / ת به صورت عربی 

نزدیک تر است.

ذ

عبریآرامیعربی

هَب »طلا«
َ

זָהָב / zāhāḇדְּהַב / ðehaḇذ

ðerāذِراع »بازو، ساعد«  ʿ/ דְרָעzerô  ʿ/ַזְרוֹע

* در آرامـی حـرف ד برای نشـان دادن دو واج /d/ و /ð/ بـه کار می رفته، که در دورۀ متأخر برای تمایز 

میـان آنهـا بـرای دومی از یـک نقطه در میان حرف اسـتفاده می کردند، و این صورت دوم اسـت که 

مشـابه واج عربی ذ/ḏ می باشـد؛ و تناظری در عبری ندارد. در عبری برای واژه های معادل از همان 

حرف z/ז استفاده می شود، که به طور کلی معال ز/z/ می باشد.

گاریت، در پیوند با صورت های عبری ـ آرامی zerôʿ /עַוֹרזְ ، و عربی ذِراع قرار  ḏr »بازو، ساعد« در ا  ʿواژۀ

derā نیز کتابت شده است، کاربست   ʿ/ דּ هم به صورت דְרָע / d دارد. در آرامی، علاوه بر این، با حرف

آن در بخش آرامی تنخ: »سینه  و بازوهایش  از نقره « )کتاب دانیال، در توصیف تمثالِ خواب پادشاه، 

2: 32( دیده می شود.15  

۱.۲. هصوت هـ
در اینجا به یک مثال بسنده می شود. مصوت عبری  oدر تناظر با مصوت ā در عربی و آرامی قرار دارد. 

به این ترتیب به این واژۀ مشترک نگاه کنید:

 15. KBL, 266; DT, 1/324, 412; BDB, 283-4; TDOT,  4/131-2.
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عبریآرامیعربی
salām /سلامšelām / שְׁלָםšālom / שָׁלוֹם 

 ۱.۲. ضمـیر 

در جدول ذیل، به رغم شباهت های کلی که میان سه زبان هست، آرامی ـ عربی از شباهت بیشتری 

برخوردارند؛ مشـخصا می توان به وجود واج /N/ در ضمایر مخاطب جمع عربی ـ آرامی اشـاره کرد، 

که عبری فاقد آن است.

ضمـیر 

هشترک

عبریآرامیعربی

مؤنثمذکرمؤنثمذکرمؤنثمذکر

ب
הִיא / hīהוּא /  hūהִיא / hīהוּא /  hūهیهومفرد غـی

innīnהִםּוֹ / himmoهنّهمجمع  הֵן/ henהֵם / hemאִנִּין/̓ 

ب
ـط

אַת/ ʾatאַתָּה / ʾattāאַנתִּי/ ʾantīאַנְתְּה / ʾantā               أنتِانتَمفرد هخ

אַתֶּן / ʾattenאַתֶּם / ʾattemאַנתֵּן / ʾantēnאַנתּם / ʾantomأنتُنَّأنتمجمع 

لم
تک

مفرده

جمع  

أنا

نحن

 ʾǎnā / אֲנָה

    ʾǎnaḥnā  / אֲנַחנָה

 ʾǎnī / אֲנִי

    ʾǎnaḥnū  / ּאֲנַחְנו

۲.۲. سطح واژگـن
در سـطح واژگان، کتـاب واژگان آرامی دخیل در عربی اثر زیگمونـد فرانکل به رغم قدیمی بودن آن، 

چاپ نخست 1886م.، هنوز جزء آثار قوی و عالمانه محسوب می شود. فرانکل واژه های مورد بحث 

را بر اساس موضوع بندی در 15 بخش بررسی کرده است؛ از بخش های آن عبارتند از: خانه و حیاط، 

غـذا، لبـاس، حیوانات، اسـامی شـراب، هنر و حرفۀ دسـت، و ... . بـا توجه به اینکـه، برخی واژگان 

قرآنـی نیز در این کتاب بررسـی شـده، از منابـع واژه پژوهی در مطالعات قرآن نیز به شـمار می رود. 

مشخصات نشر آن:

Fraenkel, Siegmund, Die Aramäischen Fremdwürter im Arabischen, Leiden, 1886.

بـا توجـه به وجود منابع پرشـمار دیگر، در اینجا نیازی به ارائه لیسـت بالابلنـد از واژگان آرامی در عربی 

نیست. بلکه در ادامه، در حوزۀ محدودتری به واژگان مشترک در آرامی تلمودی و عربی قرآن می پردازیم.

‌عربی‌قرآن ۳.‌پیوندهای‌آرامی‌تلمودی‌ـ
در این بخش 11 ریشۀ فعلی یا اسم مشترکِ آرامی ـ عربی مطرح می شود.

۱. بَغی baḡā ، בָּעָה / bāʿā : خواستن، جویـ شدن
ریشـۀ  bḡī / bʿhدر زبان های سـامی در معنای پایه ای »خواسـتن، به دنبال ... بودن« فراوان به کار 
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رفته است؛ مشتقات فعلی آن در آرامی و عربی فراوان با حرف اضافه مِن / min همراه است: »از او 

لِه‏« )نحل: 
ْ

ض
َ

وا مِنْ ف
ُ

درخواست کردم אֶבְעֵא-מִנֵּהּ/  ʾeḇʿea minneh« )دانیال 7: 16(، قس. »وَ لِتَبْتَغ

14؛ قصص: 73(.16 صورت مصدری در نقش مفعول، در هر دو متن به معنای »درخواست، تقاضا«: 

در بخش های آرامی تَنخ »تا درباره  این  راز از خدای  آسمانها رحمت  بطلبند לְמִבְעֵא/lemībʿē « )دانیال 

ه‏« )بقره: 207(.
َّ
سَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الل

ْ
ري نَف

ْ
اسِ مَنْ يَش 2: 18(، قس. »وَ مِنَ النَّ

۲. دبر
در زبانهای سامی دو ریشه هم آوا از dbr وجود دارد: I. پشت، عقب؛ II. سخن، کلام.17   

شاهد مثال در این جا، ریشۀ دوم است که در تورات عبری به معنای »سخن گفتن« بسامد بالایی 

دارد. آنگاه، در آرامی توسـعۀ معنایی نیز یافته: در رسـالۀ عروبین18 )14 ب( به معنای »رفتار کردن، 

سـلوک کـردن« در פּוֹק חֲזִי מַאי עַמָּא דָבַר تـت. »بـرو بیـرون [و ببین] رفتار مردم چگونه اسـت«.  به 

ر »طرح ریختن،تدارک دیدن«، در بافـت الهیاتی »اداره کردن«  نظر می رسـد، کاربردهای عربـی دَبَّ

رْآن‏« 
ُ

ق
ْ
رُونَ ال ـلا يَتَدَبَّ

َ
 ف

َ
رْض‏« )سـجده: 5(، و »اندیشـیدن« در »أ

َ ْ
ى الأ

َ
ـماءِ إِل مْرَ مِنَ السَّ

َ ْ
ـرُ الأ در »يُدَبِّ

)محمد: 24(، در پیوند با کاربست های آرامی قرار دارند، تا عبری. 

3. حصد
مشـتقات ریشـۀ  ḥṣdدر آرامی و عربی به معنای »درو کردن، جمع آوری محصول« کاربرد گسـترده 

دارد. این ریشـه در عبری و به تبع آن در تنخ به کار نرفته اسـت. باری، از مشـتقات مشترک در آرامی 

و عربی می توان به دو واژۀ حَصاد، قس. חֲצָדָא / ḥǎṣādā᾽ »[زمان] برداشـت، درو«، و حاصِد، قس. 

חֲצודָא / ḥǎṣôdā᾽ »دروگر« اشاره کرد. 

در متـون آرامـی و قرآن مشـتقات  ḥṣdبه معنای »برباد رفتن« اسـتعاره از »مـردن« نیز به کار رفته 

است: از اصطلاحات پرکاربرد در آرامی דתזרע ולא תִחְצַד به معنای »باشد که داغ فرزند نبینید« است 

که از جمله در تفسـیر برکتِ یهوه به سـخاوتمندان در سـفر تثنیه19 به کار رفته است،20 قس. »ذلِكَ 

يْكَ مِنْها قائِمٌ وَ حَصيد« )هـود: 100؛ انبیاء: 15(، ترجمۀ فولادوند: »اين، 
َ
هُ عَل صُّ

ُ
رى‏ نَق

ُ
ق

ْ
نْبـاءِ ال

َ
مِـنْ أ

از خبرهاى آن شهرهاسـت كه آن را بر تو حكايت مى‏كنيم. بعضى از آنها [هنوز] بر سـر پا هسـتند و 

[بعضى‏] بر باد رفته‏اند«.      

 16. TDOT, 16/131-3. 
 17. KBL, 198. 
18. Eruvin,

 رساله دوم از دومین بخش تلمود )موعدیم(. 
 19. »چون  محصول  خود را در مزرعۀ خویش  درو کنی ، و در مزرعه ، بافه ای  فراموش  کنی ، برای  برداشتن  آن  برمگرد؛ 

برای  غریب  و یتیم  و بیوه زن  باشد تا یهُوَه  خدایت  تو را در همۀ کارهای  دستت  برکت  دهد« )24: 19(.
 20. DT, 1/494.
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بت ẖabt ، חבת / ḥbt : زهین هسطح 
َ

4. خ
کلیـات: ریشـۀ ẖbt در عربـی به معنای »زمین مسـطح، فراخ« اسـت، به تعبیر حمیـری »المفازة؛ 

المـكان المسـتوی«.21 در عبـری از مشـتقات ایـن ریشـه، واژه מַחֲבַת /  maḥǎḇatبـه برخی ظروف 

مسطح مانند ساج، تابه، صفحۀ [آهنی] اطلاق می شود: »و اگر قربانی  تو هدیۀ آردی  بر ساج  باشد« 

)لاویان 2: 5؛ 7: 9(، »آنگاه صفحه ای آهنی بردار و مانند دیواری آهنی بین خود و شهر قرار بده ...« 

)حزقیال 4: 3(.22 

در آرامـی، مشـتقات این ریشـه )البته به صـورت ḥbṭ( در باب Hithpael »خود را بـه زمین انداختن، 

زمیـن زدن؛ اسـتغاثه کـردن، التماس نمـودن« اسـت: היה מִתְחַבֵּט לפני רגליו »خـود را به پای همۀ 

انداخت«؛ در همین باب برای حالت »سجده رفتن هنگام عبادت« نیز به کار رفته است.23 قس. با 

وا 
ُ
ذينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
کاربردهای قرآنی این ریشـه به معنای فروتنی، خضوع در مقابل خداوند: »إِنَّ ال

بَتُوا إِلى‏ رَبِّهِم‏« )هود: 23؛ حج: 54(.24  
ْ

خ
َ
الِحاتِ وَ أ الصَّ

۵. خرق
ریشـۀ ḥrq در آرامـی بـه دو معنای »فشـردنِ دندان ها« و »سـوراخ کردن، شـکافتن« اسـتعمال 

شـده؛ این ریشـه در عبریِ توراتی تنها در معنای نخسـت، و در عربی به صورت ẖrq در معنای دوم، 

»شـکافتن، سـوراخ کـردن« به کار رفته اسـت. بـه این ترتیـب، کاربردهای آرامی این ریشـه جامع 

آنهاست؛ לִיחֲרוֹק ביה פורתא »بگذارید شکافی کوچک در آن ایجاد کند«؛ חָרֵיק בשינוי »دندان هایش 

را به هم می فشرد«25؛ به اختصار:    

عربیآرامیعبری

به هم فشردنِ )دندان ها(
1. به هم فشردنِ )دندان ها(

سوراخ کردن
2. سوراخ کردن، شکافتنِ )شیء(

6. دینـر
�δηνά  دارد؛ و از این زبان به زبان های  ριον/ dēnarion،واژۀ دِینـار، ماننـد دِرهم، خاسـتگاه یونانـی

سـامی راه یافته اسـت. صورت عربی واژه با شـکل یونانی آن )دِناریون( تفاوت های آوایی دارد، و با 

 .dinārā᾽ ،III /דִּינָרָא .dinār ،II /דִּינָר .I:ایـن واژه کاملا مطابـق اسـت )I( یکـی از صورت هـای آرامـی

21 . شمس العلوم، 1693/3. 
 22. KBL, 275; BDB, 290; CLQA, 156;

مشکور، 206. 
 23. DT, 1/417. 

وبُهُمْ وَ 
ُ
ل

ُ
تْ ق

َ
هُ وَجِل

َّ
كِرَ الل

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
مُخْبِتين * ال

ْ
ـرِ ال ِ

ّ
24 . آنگاه در در سـورۀ حج ویژگی  فروتنان را برمی شـمارد: »وَ بَش

ون  « )حج: 34(. 
ُ
نَاهُمْ يُنفِق

ْ
وةِ وَ مِمّا رَزَق

َ
ل مُقِيمِى الصَّ

ْ
صَابهُمْ وَ ال

َ
ابرِينَ عَلىَ  مَا أ الصَّ

 25. DT, 1/506; KBL, 336.
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דִּינְרָא/ dinrā᾽؛ از اینرو، فرانکل به درستی معتقد بود واژۀ مورد بحث از کانال آرامی به عربی منتقل 
شده است.26

در تنخ این واژۀ به کار نرفته اسـت، اما در تلمود و میدارش ها صورت های آرامی واژۀ اسـتفاده شـده 

اسـت )از جمله در رسـالۀ Bava Batra 166a ؛ و در Targum Jonathan در تفسـیر پیدایش 30: 14(.27 

يْك« )آل عمران: 75(. 
َ
هِ إِل دِّ

َ
مَنْهُ بِدينارٍ لا یُؤ

ْ
صورت عربی واژه در قرآن تکامد است: »وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأ

7. ذبـب »هگس«
برخلاف عربی، ریشـۀ فعلی zbb در عبری و آرامی غیر مسـتعمل اسـت؛28 واژۀ مورد بحث در اکدی 

مهـری zemb و در مَهری  ḏebbēt. اما صورت اسـمی در پیوند با این ریشـه، 
َ
بـه صـورت zumbu ، در ا

 diḇāḇā᾽/ דּهم به صورت דִּיבָבָא / d  با حرف ، zěḇûḇ / در آرامـی عـلاوه بـر واژۀ موجود در عبـری זְבוּב

نوشته می شود.29    

8. رطب
از دیگر واژگان مشـترک آرامی ـ عربی، واژۀ reṭeḇ / בטֶרֶ ،30 قس. رُطَب »خرما« اسـت. این اسـم در 

گر  تورات عبری به کار نرفته، اما در تلمود و قرآن  دیده می شـود. از احکام مربوط به آن در تلمود: »ا

کدو تنبل سـوراخ شـود، هر چه در حفره های آن نیز رشـد کند، [استفاده از آن] ممنوع است. נִיקּוּרֵי 

ي  רֶטֶב בָּאֲבִיהֶן מָה הֵן [ترجمـه:] همیـن حکـم در مـورد خرما نیز صدق می کنـد«.31 و در قرآن: »وَ هُزِّ

ا« )مریم: 25(.  جَنِيًّ
ً
يْكِ رُطَبا

َ
ةِ تُساقِطْ عَل

َ
ل

ْ
خ عِ النَّ

ْ
يْكِ بِجِذ

َ
إِل

نَ taqana ، תָּקַן / tāqan : استوار کردن، استحکـم بخشیدن
َ

ل
َ
9. ت

ریشـۀ tqn به معنای »اسـتوار کردن[چیزی را]« در زبان های سـامی مشترک است. مشتقات آن در 

باب های مختلف فعلی استفاده شده است. در رؤیای خنوخ این ریشۀ در مورد »ساختن کشتی« به 

کار رفته است.32 کاربردهای آن در تَنخ خیلی گسترده نیست: »کج  را راست  نتوان  کرد לאֹ-יוּכַל לִתְקֹן 

/ lō yukal litqōn «33 )جامعـه 1: 15؛ 7: 13؛ 12: 9(، و یـک بـار در بخش های آرامی تَنخ: »بر سـلطنت  

خود استوار گردیدم « )دانیال 4: 33(،34 اما در تلمود صورت های فعلی آن فراوان به معنای »بنیان 

 26. AFA, 191;

جفری، 8ـ206.
 27. DT, 302.

28 . تهذیب، 297/14؛ المحکم، 55/10.
 29. Gesenius, 237; KBL, 248; DT, 1/294,378.
 30. DT, 2/1471.
 31. Jerusalem Talmud, Maasrot, 1:2. 
 32. TDOT, 16/830. 

ج لایقدرُ تقویما«، ترجمۀ عربی الفغالی و عوکر، 1143.  33 . در ترجمۀ تحت اللفظی عربی »مُعوَّ
 34. Gesenius, 873; KBL, 1039.
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نهـادن«، »فراهـم سـاختن« کاربرد داشـته اسـت.35 در قرآن تنها یـک بار در مورد بـی خلل بودن 

يْ‏ءٍ« )نمل: 88(.  
َ

لَّ ش
ُ

نَ ك
َ

ق
ْ
ت

َ
ذي أ

َّ
هِ ال

َّ
آفرینش استفاده شده است: »صُنْعَ الل

۱0. جـقوت )اسم خـص(
به لحاظ زبان شناسـی، صورت قرآنی واژۀ جالوت شـباهت بیشـتری به شـکل آرامی این نام גָּלוּתָא / 

 gālutāʾدارد، و با فرم عبری آن גָּלְיַת / goliat دسـت کم در دو واج متفاوت اسـت.  شـگفت آور اسـت 

که آرتور جفری ضمن توجه به این موضوع، در توضیح مسـأله رویکردی کاملا جدلی پیش  گرفته 

است.36 

۱۱. صورت فعلی byt »سپری کردن شب« 
ریشـۀ سـامی byt خیلی گسـترده در متون قمران به چشـم می خورد. صورت فعلی آن به معنای 

»سپری کردن شب« در نسخۀ آرامی کتاب ایوب به کار رفته است.37 قس. صورت فعلی يَبيتُونَ به 

 
ً
دا هِمْ سُجَّ ذينَ يَبيتُونَ لِرَبِّ

َّ
معنای »شب را به روزآوردن، سپری کردن شب؛ شب زنده داری« در »وَ ال

وَ قِياما« )فرقان: 64(.

در ادامۀ به دو بایستۀ پژوهشی اشاره می شود:

اقف( واژ ه هـی اقهیـتی هشترک)آراهی ـ عربی(
بخش عمده ای از کلید واژه های الهیاتی در اسـلام )مانند اسـلام ـ مسـلم، سـجد ـ مسـجد، عید، 

صلاة( علاوه بر حفظ معنای پایه ای سامی در معنای اصطلاحی نیز در پیوند با کاربردهای آرامی قرار 

دارند، و بررسی کاربردهای این واژه ها در بافت های مختلف متون آرامی به دریافت تصویر روشن تر 

از آنها در عربی نیز کمک می کند. 

ب( کـربردهـی استعـری هشترک 
این موضوع به عنوان یک بایسـته پژوهشـی مطرح می شـود و آنچه در پی می آید صرفا دو نمونه 

می باشد.

1. رِجل به معنای اولیه »پا«، در زبان های سـامی مشـترک اسـت، اما از کاربردهای اسـتعاری آن در 

مان، يقال: كل  جْلُ: الزَّ عربی و آرامی معنای »زمان، عصرِ« می باشـد. در عربی گفته می شـود »و الرِّ

ذلك على رِجْل فلان أي في حياته و زمانه‏«.38 برای شواهد آرامی نک. 

 35. DT, 2/ 1691-2. 

36 . به جهت تند و گزنده بودن لحن ایشان، آقای فریدون بدره ای از ترجمۀ برخی عبارات آن صرف نظر کرده است 
← جفری، 163 )متن انگلیسی، 98(.  

 37. TDOT, 16/125. 

 38. ازهری، تهذيب اللغة، 23/11.
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Textbook of Aramaic documents from ancient Egypt (TADAE), C2.1:11.

Theological Dictionary of the Old Testament (TDOT), 16/702. به نقل از

این بنده به منبع نخست دسترسی نداشتم، و قاموس TDOT نیز مثالی ذکر نکرده بود.   

ḥsd /۲. ریشۀ حسد
مشـتقات ریشـۀ חָסַד / ḥāsad در آرامی و سـریانی فراوان به معنای »مسخره کردن، توهین کردن، 

فحش دادن« به کار رفته اسـت: שחִסְּדָן ברבים »آنها را در حضور بسـیاری )آشـکارا( مسخره کرد«.39 

ایـن کاربرد آرامی ـ سـریانی، ما را به معنای یک عبارت نـادر در زبان عربی رهنمون می کند. توضیح 

آنکـه، ابـن سـیده از ابوالحسـن لحیانـی نقل کـرده که برخی اعـراب این عبـارت را بـه کار می برند: 

هُ إن كنتُ أحسُـدُك«. ابن سـیده، با نگاهی به معنای رایج حَسَـدَ  در عربی »رشـگ 
َّ
»حسَـدنى الل

بردن، حسـد ورزیدن« آن را شـنیع دانسـته و به توجیهات و تأویل های دور توسـل جسته است. 40 

متأسفانه لحیانی توضیح بیشتری راجع به هویت صاحبان این گفته نداده و ما نمی دانیم که آنها 

از کدام قبیله بوده  اند، اما در پرتو کاربردهای آرامی ـ  سـریانی می توان حدس زد که محتملا ایشـان 

معنای »مسخره کردن« را منظور داشته اند، به این ترتیب، از عبارت مذکور چنین مضمونی قصد 

گر تو را مسخره کردم، خدا من را مسخره کند«.   می کردند: »ا

در منابع فنی تر می توان شواهد متعدد دیگری را جست، از جمله:

Lewin, Moses, Aramäische Sprichwörter und Volkssprüche, Berlin, 1895. 

م عامیانۀ در آرامی. 
َ

ضرب المثل ها و حِک

 الارض« )سوره نمل: 82( در پرتو زبانهای سامی
ُ

4. موردکاوی: کارکرد »دابة

نّ النّاس کانوا بِآیتنا لایوقِنون« 
َ
مُهُم أ ِ

ّ
ل

َ
 من الأرضِ تُک

ً
هُم دابّـة

َ
خرجنا ل

َ
یهِم أ

َ
ولُ عَل

َ
ـع الق

َ
آیـۀ »وَ إذا وَق

 الأرض در آخرالزمان سـخن می گوید که بـه ارادۀ خداوند یک 
ُ

)نمـل: 82( از خـروج جنبـده ای، دابـة

مواجهه و برخورد )یا پیکار( با غیر مؤمنان خواهد داشت. اینکه هویت این جنبنده چیست، در اینجا 

مطمح نظر نیست، البته در تفاسیر مصادیق متعددی برای آن ذکر شده، بلکه کارکرد و فعالیتی که 

خواهد داشت، و قرآن از آن به تکلمهم )فعلا بدون اعراب( تعبیر کرده، محل بحث است.  

مُهُم آن را »سـخن گفتن«  ِ
ّ
ل

َ
عمـوم ترجمه های فارسـی قرآن بـا قرائت واژۀ مورد بحث به صورت تُک

ترجمه کرده اند، از جمله در ترجمۀ فولادوند: »و چون قول [عذاب‏] بر ايشان واجب گردد، جنبنده‏اى 

را از زمين براى آنان بيرون مى‏آوريم كه با ايشان سخن گويد كه: مردم [چنان كه بايد] به نشانه‏هاى 

ما يقين نداشتند«. اما باید توجه داشت که در این آیه اختلاف قرائت نیز وجود دارد؛ ابن خالویه در 

 39. DT, 1/486.

40 . المحکم، 177/3. 
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 ،
ً
إعراب القراءات السبع و عللها آورده: »إلا ابن عباس، فإنّه قرأ »أخرجنا لهم دابّة تَکلِمُهُم« مخففا

لِمت زیدا، أی جرحته«.41 
َ

أی تَسِمهم، تَجرَحُهم. تقول العرب: ک

مُهُمْ‏  ِ
ّ
ل

َ
از این رو، در برخی تفاسیر با استناد به تعدادی روایات هر دو وجه محتمل دانسته شده: »تُك

گر  م المؤمن و تَكلِمُ الكافـر أو تجرحه«.42 به عبارتی، ا ِ
ّ
ل

َ
ه تفعـل؛ تُك

ّ
أو تَكلِمُهُـم؟ قـال: كل ذلـك و الل

گر تَكلِمُهُم باشد ایشان را به عنوان عذاب زخمی  مُهُمْ باشد یعنی با مردمان سخن می گوید، و ا ِ
ّ
ل

َ
تُك

می کند؛ و البته پرواضح است که روی سخن در آیه مردمان غیر مؤمن می باشد »لایوقِنون«! 

و باز مبتنی بر این قرائت غیر مشهور، برخی مترجمان آلمانی ـ انگلسی قرائت تَكلِمُهُم را مناسب تر 

دانسته و در ترجمۀ آن از افعالی با مضمون »زخمی کردن، جراحت وارد کردن، آسیب زدن« استفاده 

 “Wir fur sie einen Keim aus der Erde her- :کرده  انـد؛ ازجملـه: صـدر الدین احمدیا چنیـن آورده

vorbringen, der sie stechen soll, weil die Menschen an Unsere Zeichen nicht glaubten”.

فعـل آلمانـی stechen در حـوزۀ معنایـی »حکاکی کردن، بریدن، کندن«، »کشـتن [بـا نیزه]، صید 

کردن« و در مورد حشرات گزنده »نیش زدن، گزیدن« استفاده می شود. و در ترجمه  های انگلیسی، 

 “We shall bring :زخمی کردن، مجروح کردن« را به کار بسـته است« wound محمدشـاکر نیز فعل
 forth for them a creature from the earth that shall wound them, because people did not

 believe in Our Communications”.

ریشۀ klm در زبـن هـی سـهی
گاریت تا کنون یافت نشده، و در اکدی واژۀ kullumu به معنای »نشان دادن«  ریشۀ klm در متون ا

بـه کار رفتـه اسـت. در دیگر زبانهای سـامی، klm در پیوند با ریشـۀ عبـری כלם /  klmدر عهد عتیق 

می باشد. این ریشه در عبری میانه، آرامی ـ عبری به معنای »شماتت کردن، توبیخ کردن« استفاده 

شده، در سریانی نوین به معنای »ربودن، زدن«، در عربی »زخمی کردن« و در عربی جنوبی باستان 

»بد تا کردن با کسـی«، »کار نادرسـت، خطا« می باشـد. در قاموس های نوین، این احتمال مطرح 

است که معنای پایه ای این ریشه »زخمی شدن، مجروح شدن« در عربی باشد.43 به همین ترتیب، 

متُه« أی جَرحتُه«.44 
َ
ل

َ
الِمٌ، أي جرحته؛ ک

َ
مُ: الجرح‏، و أنا ك

ْ
ل

َ
در قاموس های کلاسیک عربی آمده: »الك

لوم/ کِلام« 
ُ

لم: به معنای »جرح: زخم« که به صورت »ک
َ

به محل زخم مار »کِلما« گفته می شود.45 ک
لمی«.46

َ
جمع بسته می شود؛کاربست آن در حدیث »إنّا نَقوم علی المرضی و نُداوی الک

41 . ابن خالویه، إعراب القراءات السبع و عللها، 2/ 165 ؛ و همینطور رک. اعراب القرآنِ نحاس، 3/ 152
42 . ابن ابی حاتم، تفسير القرآن العظيم ، 2926/9. 

 43. TDOT, 7/185.

44 . فراهید، العین، 378/5؛ ابن درید، جمهرة اللغة، 1205/2؛ ازهری، تهذیب اللغة، 147/10. 
45 . ابن سیده، المحکم والمحیط العظم: 7/ 52

46 . زبیدی، تاج العروس: 17/ 625
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در عربی علاوه بر این ریشـۀ مشـترک، ریشۀ هم آوا از klm به معنای »سخن، کلام« نیز وجود دارد؛ 

: تميمية«،47 و در اصطلاح ابن فارس: »الكاف 
ُ

مَة
ْ
: لغة حجازية، و الكِل

ُ
لِمَة

َ
بـه تعبیـر فراهیدی »الك

و الـلام و الميـم أصـلانِ: أحدهما يدلُّ على نطقٍ مُفهِم، و الآخَر على جراح«.48 کاربسـت های هر دو 

لمِ«49، ترجمۀ 
َ

لِمُ الأصيل كأرغب الك
َ

به صورت مسـجع در بیت: »بِحُسـام سَـيفك أو لِسانك و ال /  ك

تحت اللفظی آن به این مضمون اسـت: »با لبۀ شمشـیر یا زبانت/ سـخنان اسـتوار چون زخم های 

عمیق اند«.  ‏

به رغم اینکه قاموس های عربی شـواهد زیادی از کاربست ریشـۀ نخسـت، سـامی مشـترک، ذکر 

کرده اند، اما به مرور زمان اسـتعمال نیافته و حتی نظر به سـیطرۀ کاربردهای ریشـۀ دوم، برخی از 

کاربست های آن تحت الشعاع این عربی محض قرار گرفته است. به نظر می رسد، کاربست صورت 

فعلـی تکلمهـم در سـورۀ نمـل: 82 یکی از مصادیق این موضوع می باشـد. بـه عبارتی، فعل مورد 

بحث در آیه یکی از کاربسـت های ریشـۀ سـامی مشـترک اسـت که ردپای آن در قرآن برجای مانده، 

اما در سـایۀ سـنگین ریشـۀ دوم تا حدودی از نظرها پنهان مانده است. در ادامه، با نگاهی به برخی 

کاربردهای این ریشۀ سامی کمتر در تورات عبری، و بیشتر در تلمود و استفاده از سیاق آیه به ترجمۀ 

پیشنهادی برای آیه در زبان فارسی خواهیم رسید. 

ریشۀ klm در عبری )تورات(
مشـتقات مختلف این ریشـه در حوزۀ معنایی »افتضاح، رسـوایی«، »توبیخ کردن« و »شرمسـار 

 خجل  نشـدند גַּם-הַכְלִים / gam-haḵlim بلکه  حیا 
ً
شـدن« بـه کار رفته اند؛50 از کاربردهـای آن: »ابدا

را احسـاس  ننمودنـد« )ارمیـا 6: 15؛ مزامیر 71: 13(. در مزامیر مشـتقات آن در نفرین بر دشـمنان 

اسـتفاده شـده »خجل و رسـوا شـوند آنانی که قصد جان من دارند« )35: 4(. همینطور به معنای 

»آزار رساندن، اذیت کردن« )اول سموئیل 25: 7؛ داوران 18: 7(. 

ریشۀ‌‌klmدر‌آرامی‌)تلمود(
از کاربردهای این ریشه در صورت های لازم و متعدی عبارتند از:  

ت، شرهندگی«؛
ّ

اقف( صورت لازم: »شرهسـر بودن، خف

47 . فراهید، العین، 378/5.
راجع به تفاوت های بیشـتر از گویش حجازی و تمیمی نک. آذرنوش، راههای نفوذ فارسـی در فرهنگ و زبان عرب 

جاهلی، 112 بب.
48 ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، 131/5. 

49 . راغب، مفردات ألفاظ القرآن ، 722/1. 
 50. TDOT, 7/186.
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از دعاهـای منـدرج در تلمـود ״יְהִי רָצוֹן51 מִלְּפָנֶיךָ ה׳ אֱלֹהֵינוּ, שֶׁלּאֹ נֶחֱטָא וְלאֹ נֵבוֹשׁ וְלאֹ נִכָּלֵם מֵאֲבוֹתֵינוּ״،52 

ترجمـه: »کاش ارادۀ تـو ای خداونـد بر این باشـد که ما نزد آباء خود گنهکار، سـرافکنده و روسـیاه 

نباشـیم«. فعل سـوم در این عبارت، נִכָּלֵם /  nikālēmاز همین ریشـۀ مورد بحث klm می باشـد، 

صورت مجهول آینده )باب Niphal( می باشد.

مثـال دیگـر: שֶׁנִּכְנַס בִּכְרוּם פָּנָיו מִתְפַּחֵד בְּהִכָּלְמוֹ אֵצֶל אָבִיו53 ترجمـه: »او [یعقـوب] بـه جهـت تـرس از 

شرمندگی نزد پدرش، با چهره ای درهم کشیده وارد شد.     

ب( صورت هتعدی: »نکوهش کردن، شمـتت کردن«؛
«، تت. »هنگامی که مادرش  »... וּבָאתָה אִמּוֹ וּקְרָעַתּוּ מִמֶּנּוּ וְטָפְחָה לוֹ עַל ראֹשׁוֹ וְיָרְקָה לוֹ בְּפָנָיו וְלאֹ הִכְלִימָהּ

داخـل شـد، [جامـۀ پسـرش Netina‏ben‏Dama] را درید، بر سـرش فریاد کشـید و آب دهان بر 

صورتش انداخت؛ [با وجود این] او مادرش را توبیخ نکرد«.

ن هماره در تعظیم مادر خود می کوشید 
ُ

مثال بعدی در انتهای این روایت گمارا قرار دارد: »ربی طَرف

... . در مجلسی او بابت این رفتارش، لب به تمجید از خود گشود. به او گفتند: تو هنوز نصف دستور 

احترام به والدین را نیز انجام نداده ای؛ [شاهد مثال:] כְּלוּם זָרְקָה אַרְנָקִי בְּפָנֶיךָ לַיָּם וְלאֹ הִכְלַמְתָּהּ تت.: 

آیا شده مادرت کیسۀ زری را در مقابل تو به دریا اندازد و تو او را شماتت نکنی؟«54 مثال دیگر: »تا به 

کی در مورد من [داود] و شـرافتم زخم زبان می زنید، و مرا پسـر یَسـا می خوانید«55 )در تفسـیر اول 

سموئیل 22: 7(.

اکنون، برمی گردیم به آیۀ 82 سـورۀ نمل. اساسـا، فضای کلی آیه متضمن تهدیدی بر غیر مؤمنان 

نّ النّاس کانوا بِآیتنا لایوقِنون«. 
َ
مُهُم أ ِ

ّ
ل

َ
 من الأرضِ تُک

ً
هُم دابّة

َ
خرجنا ل

َ
یهِم أ

َ
ولُ عَل

َ
ع الق

َ
است: »وَ إذا وَق

یهِم« از سـاختارهای رایج قرآن بـرای قطعی بودن عذاب و 
َ
ولُ عَل

َ
ـع الق

َ
عبـارت آغازیـن آیه »وإذا وَق

مُوا« )نمل: 85(، و ترکیب های مشابه چون: 
َ
يْهِمْ بِما ظَل

َ
وْلُ عَل

َ
ق

ْ
عَ ال

َ
مجازات می باشد، مانند: »وَ وَق

عَ آمَنْتُمْ بِه« )یونس: 51(، و 
َ

مَّ إِذا ما وَق
ُ
 ث

َ
ضَب« )اعراف: 71(، »أ

َ
مْ رِجْسٌ وَ غ

ُ
مْ مِنْ رَبِّك

ُ
يْك

َ
عَ عَل

َ
دْ وَق

َ
»ق

واقِعَة« )واقعه: 1(. 
ْ
عَتِ ال

َ
در بافت آخر الزمانی »إِذا وَق

به نظر می رسد، قرائت تَکلِمُهم از یک سو با سیاق آیه، و از سوی دیگر به جهت حفظ معنای سامی 

مشترک موجه می نماید. به این ترتیب، آیه در بافت آخرالزمانی یک فعالیت فیزیکی برای آن جنبده 

در مواجه با غیر مؤمنان قائل است. روایات متعددی نیز کارکرد این »جنبنده« را توضیح می دهند، 

51. ترکیب יְהִי רָצוֹן »کاش بشود، انشاء الله«، حییم الف، 95.  
 52. Talmud, Berakhot, 16b.
 53. Talmud, Shir HaShirim Rabbah, 1:14. 
 54. Talmud, Kiddushin, 31b.
 55. Talmud, Midrash Tehillim, 4.
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از جمله اینکه بر پیشانی کافران داغ و نشان می نهد. به رغم این، برخی از لغت شناسان، صرف نظر 

مُهُم« نیز  ِ
ّ
ل

َ
از اختلاف قرائت موجود، در همین قرائت مشـهور، یعنی در باب تفعیل به صورت »تُک

معنای »مجروح کرد« را محتمل دانسته اند؛ همانطور که ریشۀ »جرح« چه به صورت »تَجرَحُهم« 
حُهم« به یک معنی می باشد.56 و چه هنگامی که به باب می رود »تُجَرِّ

نّ النّاس کانوا بِآیاتنا لایُوقنون« مقول قول دابّه الأرض نیست، 
َ
نکته دیگر اینکه، عبارت پایانی آیه »أ

موضوعی که در بسیاری از ترجمه ها نادیده گرفته شده است. چه اینکه بر اساس نحو عربی در این 

صورت می بایست با »إِنّ« شروع می شد؛ و عدول از این قاعده نیازمند تقدیر گرفتن در عبارت می 

باشد؛ این مسئله در تفاسیر ادبی مورد توجه بوده است.57 با این توضیح، ترجمۀ پیشنهادی برای 

این آیه در فارسی چنین است: »جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون می آوریم که بر ایشان داغ می 

نهد؛ به راستی که مردم به نشانه های ما یقین نداشتند«.

5.‌جمع‌‌بندی
به جای نقد الهیاتی و غیرعلمی پژوهش های غربیان در حوزۀ زبان قرآن، شایسته است که جامعۀ 

علمی کشـور زیرسـاخت های مناسب با این حوزۀ مطالعاتی را فراهم کند. از مهم ترین آنها که راقم 

این سـطور مکرر در مقالات اخیر بر آن تأکید داشـته ام، و اینجا نیز تکرار می  کنم، راه اندازی رشـتۀ 

زبان های سامی در تعدادی از دانشکده های علوم قرآنی است. در این رابطۀ ما نسبت به مطالعات 

معاصـر در غـرب، و حتـی جهان عرب، فرسـنگ ها فاصله داریم و برخی پژوهش هـای پراکنده نیز 

نتیجۀ علائق شـخصی برخی نویسـندگان به زبان های سـامی بوده اسـت. این در حالی اسـت، ما 

نیازمنـد برنامه ریزهـای بلند مدت و بنیادی هسـتیم. قطعا تحقق این مهم افق های جدیدی را در 

واژه پژوهی مفردات قرآن خواهد گشود. 

56 . زبیدی، تاج العروس: 17/ 625
57 . زمخشری، الکشاف: 3/ 385




